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مصاحبه با استاد سید مهدی سیف

از رسم الخط پر علامت 
تا رسم الخط  کم علامت

 رشد آموزش قرآن: جناب آقای استاد سیف، لطفاً 
مختصری از زندگی نامه ی خود را برای خوانندگان مجله 

بیان بفرمایید.
  آقای سیف: بسم الله الرحمن الرحيم و صلی الله علی محمّد 
و آله. بنده در سال 1338 متولد شدم و دارای دو فرزند دختر و 
پسر هستم. فعاليت قرآنی را از كودكی و با جلسات مرحوم پدرم 
آغاز كردم؛ چون مرحوم پدرم هر روز، صبح و شب جلسه ی قرآن 
داشت كه كلاس های آموزشی بودند و به طور سنتی قديم اداره 
می شدند. من هم به طور طبيعی و خودجوش و با حالتی كودكانه، 
در جلسات پدرم شركت می كردم. اين حضور مستمر موجب شد 
كه قاری قرآن شوم. يعنی بدون اين كه قواعد كلاسيك را ياد 
بگيرم، در اثر استماع و قرائت قرآن، به تدريج قاری شدم. بعد از 

قاری شدن، كتاب های مربوط به روخوانی و تجويد را هم مطالعه 
كردم و با قواعد آشنا شدم.

از انقلاب كجا  جلسات قرآن مرحوم پدرتان، قبل   
تشكیل می شد؟

امام  مسجد  الان  كه  »شاه«  مسجد  در  تهران،  بازار  در   
خرداد،  پانزده  خيابان  ورودی  طرف  از  است،  خمينی)ره( 
شبستانی وجود داشت كه ضلع شمالی مسجد محسوب می شد 
و به »شبستان معمارها« معروف بود. هر شب جلسات قرآن 

برگزار می شد.
جلسات صبح ايشان هم در مسجد »سيد عزيزالله« بازار 
تهران در حياط مسجد، جلوی شبستان برگزار می شد، در آن 
زمان آیت الله خوانساری در شبستان مسجد درس خارج 

یونس باقري
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داشت و مرحوم ابوی ما بيرون از شبستان، جلسه ی قرآن.
 آیا جلسات قرآن ایشان به صورت خودجوش و مردمی 
آموزش های  این جلسات شامل چه  تشكیل می شد؟ 

قرآنی بود؟
 بله، اين جلسات كاملًا مردمی بودند و تقريباً به طور مطلق، 
آموزش های قرآن در آن ها ارائه می شد؛ يعنی مخصوص قرائت 
آن ها  همه ی  شامل  بلكه  نبودند،  تنهايی  به  قرآن  معنای  يا 

می شدند.
 یعنی از همان زمان، ایشان در تدریس به قرائت و 

مفاهیم با هم توجه داشتند؟
 بله، يكپارچه می ديدند. حتی می فرمودند، قاری كه نفهمد 
نباشد،  مفهوم  قرائتی كه  يعنی  نيست.  قاری  چه می خواند، 
قرائت نيست. خود ايشان در هر جلسه عملًا به همه ی آيات 
نمی پرداختند و بعضی را انتخاب می كردند. هم روی كلمات كار 
می شد، هم روی نحوه ی تلفظ و قرائت صحيح و هم روی معنای 
كلمات و عبارات، و هم تفسير و شأن نزول و مسائل گوناگون 
قرآن. يعنی قرائت، فهم و درك و معارف، همه در هم تنيده، با 

هم، در جلسه مطرح می شدند.
معرفی  را  كتاب خاصی  این جلسات  برای  ایشان   

می كردند یا فقط همان قرآن كریم بود؟
 نه، آن چه معرفی و استفاده می شد، منابع اصلی بودند؛ مانند 

» النشر« و »مجمع البيان« كه از كتب »مرجع« بود.
 همین النشر به زبان فارسی بود یا عربی؟

 به عربی بود.
 آیا كسانی كه در جلسه شركت می كردند، قادر به 

استفاده از آن بودند؟
 كتاب های مربوط به قرائت عمدتاً عربی بودند، ولی اغلب 
كتاب های مربوط به تفسير به فارسی ترجمه شده بودند؛ مانند 

»مجمع البيان« و »الميزان«.
 به غیر از خود شما كه هم از شاگردان برجسته ی 
پدرتان بودید و هم از افراد صاحب نام در فعالیت های 
قرآنی كشورمان هستید، چه افراد دیگری از شاگردان 
ایشان در حال حاضر در عرصه ی فعالیت های قرآنی 

كشور، صاحب نام و معروف هستند؟
 خيلی از افراد در كلاس ايشان شركت می كردند؛ به ويژه از 
بازار تهران. اكثر بازاريان با جلسات قرآنی مرحوم پدر آشنا بودند 
و خيلی از قاريان شركت می كردند. منتها همه ی آن ها شاگرد 

اين جلسات محسوب نمی شدند.

 در همین حد كه حتی ترددی در این جلسات داشتند.
 بله، مثلًا استاد مروت كه استاد بسياری از استادان معروف 
به شمار می رود، گاهی در جلسات مرحوم پدر شركت می كرد يا 
حسین رادمنش كه از پيشكسوتان قرآنی محسوب می شود. 
خيلی از آن افراد از دنيا رفته اند و اگر هم كسانی زنده باشند، پير 

شده اند و خيلی های ديگر كه نامشان را به ياد نمی آورم.
 این جلسات قبل از انقلاب بین چه سال هایی برگزار 

می شدند؟
 از سال 44 و 45 به بعد. يادم هست، قبل از اين كه وارد مدرسه 

شوم، اين جلسات شروع شده بود.
 پس این موضوع به بیش از 40 سال پیش برمی گردد.

 بله. البته تا آن جا كه حافظه ی من ياری می كند، ولی فكر 
می كنم قدمت جلسات پدرم به قبل از اين سال ها برمی گردد.

 ظاهراً ایشان قبل از این كه در بازار تهران جلسات قرآن 
داشته باشند، در نجف اشرف این جلسات را داشته اند؟

 البته من آن زمان را به ياد ندارم. نشو و نمای مرحوم پدر در 
اصفهان بود و ايشان اصالتاً اصفهانی بودند. بعد به عتبات هجرت 
كردند و در نجف اشرف از اعوان و انصار و طلبه های مقرب آقا 
سید ابوالحسن اصفهانی ـ مرجع يگانه ی آن زمان ـ بودند. 
مدتی هم در كاظمين سكونت داشتند و درس حوزوی شان را 
در همان نجف و كاظمين می گذرانند و در كربلا هم دوره ای 

داشتند. البته همه ی اين ها قبل از تولد من بوده است.
 ایشان در كنار این جلسات قرآن، اشتغال دیگری 

هم داشتند؟
 درآمد و معاش ايشان از طريق حوزه نبوده است، بلكه به داد 

و ستد فرش مشغول بودند و از شهريه استفاده نمی كردند.
 از چه زمانی و با چه كارهایی وارد امور قرآنی شده اید؟

 تحصيلات قرآنی ام از جلسات مرحوم پدر شروع شد و تدريس 
قرآن را هم از همان جلسات آغاز كردم. يعنی وقتی به دوران 
جوانی رسيدم و حدود 17 سالم بود، يك جلسه ی كوچك در 
كنار جلسه ی ابوی تشكيل دادم كه كودكان و نوجوانان پيش 

من می آمدند و بزرگ ترها پيش پدرم می رفتند.
اوايل انقلاب، در آموزش و پرورش در دوره های ابتدايی، 
راهنمايی و متوسطه مشغول تدريس شدم و هم چنين در مراكز 
تربيت معلم دارالفنون و شهيد ثانی و دانشگاه های امام صادق)ع(، 
تربيت معلم شهيد بهشتی و دانشكده ی علوم قرآنی تدريس كرده ام. 
از سال 1369 تا اوايل 1372 هم در »دفتر برنامه ريزی و تأليف 
كتب درسی« مشغول كار شدم كه مقارن با شروع درس قرآن در 



  دوره ی هفتم، شماره 1،پاییز 1388  39

دبيرستان بود و در ترميم و بازسازی كتاب های درسی ابتدايی و 
راهنمايی، و تأليف كتب درس قرآن دبيرستان همكاری داشتم. 
بعد از آن مجدداً مشغول تدريس در مراكز تربيت معلم و دانشگاه ها 
شدم. از سال 1376 تاكنون نيز با توجه به تخصصی كه در قرائت 
و رسم الخط قرآن دارم، كارشناس قرائت و رسم الخط قرآن دفتر 

برنامه ريزی و تاليف کتاب های درسی قرآن هستم.
 ظاهراً باید فعالیت های شما را به دو بخش تقسیم كنیم: 
فعالیت های آموزشی خارج از دفتر تألیف كه تا حدودی 
آن ها را شرح دادید، دیگر آن فعالیت هایی كه در دفتر 
تألیف داشته اید. در تكمیل فعالیت های آموزشی تان اگر 

مطلبی دارید بفرمایید تا وارد بخش دوم شویم.
 سال 1359 تدريس در مدارس را آغاز كردم. از سال 1361، 
قرآن  در گروه  فعاليت  و  امام صادق)ع(  دانشگاه  در  تدريس 
»سازمان تبليغات اسلامی« پرداختم كه تا سه سال طول كشيد. 
در سال های 1364 و 1365، »دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن« 
را با همكاری استاد سيد محسن خدام حسينی بنيان گذاری كردم 
و هر سال چند دوره در مسابقات كشوری، استانی، منطقه ای و 

بين المللی، داوری می كنم.
 آیا قبل از تأسیس دفتر نظارت در زمینه ی رسم الخط 

پژوهشی داشتید.
 قبل از فعاليت در دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن، سوابقی 
در زمينه ی رسم الخط و قرائت قرآن داشتم. تأسيس اين دفتر 
موجب شد كه بيشتر مطالعه كنم و پی گير شوم. از سال 1364 
به بعد، مطالعات من روی رسم الخط قرآن، تاريخ رسم الخط 
قرآن، سير تغيير و تحول و رشد و تكامل رسم الخط قرآن، و 
مسائل و مشكلاتی كه در حال حاضر در آموزش روخوانی با آن 
مواجه هستيم، متمركز شد. خوش بختانه من هرگز از تدريس 
روخوانی و تجويد قرآن منفك نبوده ام و همه ساله تدريس 
داشته ام؛ چه تدريس رسمی در آموزشگاه های رسمی، مدارس، 

مراكز تربيت معلم و دانشكده های علوم قرآنی، و چه در هيئت ها 
و جلسات سنتی خودمان كه هنوز هم ادامه دارد.

 در زمینه ی رسم الخط و آموزش قرآن بیشتر درباره ی 
چه موضوعاتی تأمل می كردید.

 اين امر باعث شد كه من در دو چيز تأمل و مطالعه ی بيشتری 
داشته باشم: يكی در رسم الخط قرآن و ديگری در روش تدريس 
قرائت. البته در روش تدريس مفاهيم هم، در كنار دوستان به ويژه 
جناب استاد مسعود وكیل فعاليت هايی داشته ام كه به من 
كمك كرد، در روش تدريس مفاهيم هم اطلاعات و تجربياتی 
به دست آورم. اما عمده ی فعاليت من در زمينه ی رسم الخط و 
روش تدريس روخوانی و تجويد بوده است كه اين تجربيات سبب 
شد، در سير كتابت، علامت گذاری و تكامل رسم الخط قرآن و 
وضع فعلی رسم الخط قرآن در جهان اسلام كه متنوع و متعدد 

است، به نتايج مفيدی برسم.
 ممكن است درباره ی رسم الخط كشورهای مختلف 

توضیحاتی برای خوانندگان بدهید.
 رسم الخط جهان عرب، تركيه و ايران با هم فرق دارد و هر 
يك شيوه ای خاص خود دارند. از طرف ديگر، در كل شبه قاره ی 
هند كه شامل هند، پاكستان، بنگلادش، افغانستان، سری لانكا، 
مالزی و اندونزی، يعنی تمام شبه قاره ی هند و اطراف آن می شود، 
شيوه ی ديگری از رسم الخط متداول است. در كشور ما از همه ی 
اين شيوه ها استفاده می شود، به غير از شيوه ی شمال آفريقا. در 
استان سيستان و بلوچستان، شرق استان خراسان و استان های 
هرمزگان و بوشهر، يعنی استان های شرقی و جنوبی ايران از 
شيوه ی شبه قاره ی هند استفاده می شود. رسم الخط ايرانی هم 
وجود دارد كه اصالتاً متعلق به ايران است. قبلًا از رسم الخط 
تركيه در ايران خيلی استفاده می شد كه هنوز هم كم وبيش 
وجود دارد و خيلی نزديك است به رسم الخط ايرانی. رسم الخط 
كشورهای عربی مثل مصر، سوريه و عربستان كه در واقع يكی 

در رسم الخط ها، سلایق متفاوتی اعمال شده اند كه در طول 
تاریخ ادامه داشته است. البته یك سلسله از مسائل مورد نیاز 

بوده و اعمال شده اند، ولی یك سلسله هم صرفاً سلیقه بوده اند 
یا براساس تجزیه و تحلیل ها و سلایق متفاوت و علامت گذاری ها 

و شیوه های گوناگون به وجود آمده اند.
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از شايع ترين رسم الخط های قرآن در جهان اسلام است، يعنی 
خط مشهور عثمان طه كه به شيوه ی مصری نوشته شده است، 

در حال حاضر شايع ترين رسم الخط در كشور ماست.
در جهان اسلام شايع ترين رسم الخط، رسم الخط هندی است؛ 
چون شبه قاره ی هند و اطراف آن بيشترين تعداد مسلمانان را در 
خود جای داده اند. دومين رسم الخط شايع و متداول، رسم الخط 
مصری است. در درجه های سوم و چهارم، رسم الخط های تركی 

و ايرانی هستند و رسم الخط ايرانی منحصر به ايران می شود.
من اين رسم الخط ها را مطالعه كرده ام. اين رسم الخط ها در 
دست مردم بودند و دانش آموزان ما با عموم اين رسم الخط ها 
اين  مصری.  و  ايرانی  رسم الخط  دو  به ويژه  داشتند؛  سروكار 
باعث می شد كه تدريس روخوانی دارای وحدت رويه نباشد. 
بدين ترتيب، معلم با هر روشی تدريس می كرد، دانش آموزان 
رسم الخط های ديگر را نمی توانستند بخوانند و مشكلاتی داشتند. 

در واقع، تفاوت ها برايشان مشكل ساز بود.
از طرف ديگر در رسم الخط ها، سلايق متفاوتی اعمال شده اند 
كه در طول تاريخ ادامه داشته است. البته يك سلسله از مسائل 
ولی يك سلسله هم صرفاً  اعمال شده اند،  و  بوده  نياز  مورد 
سليقه بوده اند يا براساس تجزيه و تحليل ها و سلايق متفاوت و 

علامت گذاری ها و شيوه های گوناگون به وجود آمده اند.
كمابيش اين رسم الخط ها را بررسی و به طور كلی محاسن 
و ضعف های آن ها را استخراج كرديم؛ چه از نظر كتابت حروف و 
كلمات و چه از نظر كتابت حركات و علائم. حتی علائم وقف را 
هم بررسی كرديم. همين طور مسائل مربوط به خوش نويسی را 
كه در خواندن قرآن نقش و دخالت دارند. به هرحال، هر انسان 
خيرخواه و عاقلی برای امر قرآن به دنبال آن است كه زيباترين 
و در عين حال آسان ترين خط را در اختيار داشته باشد و از 

لحاظ علمی و منابع و مدارك معتبر باشد.
 استاد درباره ی انتخاب رسم الخط باید به چه ملاك هایی 

توجه كنیم.
 در مجموع سه عنصر بايد درنظر گرفته شوند: اول، منابع، مدارك 
 ـكه از صدر اسلام تاكنون بررسی شده اند  و اسناد رسم الخط قرآن 
 ـدوم، سهولت و آسانی رسم الخط، و سوم زيبايی و چشم نواز بودن 
آن. هر يك از اين عناصر، مسائل مخصوص به خود را دارد كه 

می توان به طور مفصل درباره ی آن ها صحبت كرد.
 نتیجه ی پژوهش های شما در رسم الخط منجر به چه 

موضوعی شد.

كه  برسيم  به رسم الخطی  باعث شد   سرانجام، كوشش ها 
همه ی  متقابلًا،  باشد.  داشته  را  رسم الخط ها  همه ی  امتياز 
كرديم.  پرهيز  هم  آن ها  از  كه  دارند  مشكلاتی  رسم الخط ها 
نتيجتاً به رسم الخطی رسيديم كه شامل عمده ی محاسن و فاقد 
عمده ی مشكلاتی است كه در رسم الخط ها وجود دارند. به اين 
رسم الخط، »رسم الخط كم علامت« يا »رسم الخط ايرانی جديد« 
گفته می شود. اين رسم الخط كم علامت و خلوت و نزديك ترين 

رسم الخط به خط فارسی است.
البته مشكلات متعددی در اين راه بوده و هست. از ميان 
مربيان، معلمان و كارشناسان، برخی موافق و برخی مخالف 
بودند. بعضی از اين تأييدها و مخالفت ها، به علت علم و دليل و 
سند بوده است و بسياری از آن ها هم به دليل عدم علم و احاطه 
داشتن به موضوع و هم چنين تعصبات و سليقه های شخصی. به 
هرحال هر كاری با اين گونه مشكلات مواجه می شود. به فضل 
خدا اين رسم الخط مورد قبول بسياری از عزيزان، به ويژه معلمان 
ورزيده در امر آموزش قرار گرفته است. اين معلمان امر آموزش 

را خيلی واقعی و مستدل نگاه می كنند.
این  زمینه ی  در  اسلامی  انقلاب  معظم  رهبر  آیا   

رسم الخط نظری بیان داشته اند.
 رهبر معظم هم از اين رسم الخط استقبال كرده اند. البته ايشان 
هم اختلاف رسم الخط را در كشور يك مشكل بزرگ می دانند و 
عده ای را موظف كرده اند، در اين زمينه بررسی كنند و ضابطه ای 
را برای رسم الخط آينده ی كشور جمهوری اسلامی و درنتيجه 
يك مصحف جمهوری اسلامی كه دارای مشخصات معتبر علمی، 
روشی و از هر نظر مقبوليت در جهان اسلام باشد، پديد آورند. 
به اين ترتيب، رسم الخط جديدی در مركز طبع و نشر قرآن 
جمهوری اسلامی و زيرنظر دفتر ارتباط مردمی بيت رهبری 
شكل گرفت. البته اين رسم الخط هنوز به حالت نهايی نرسيده 
است. عمده مسائل آن، يعنی كتابت حروف، كتابت حركات 
و علائم گوناگون آن شكل گرفته اند، ولی هنوز نهايی نشده 
است. هنوز به طور قطعی با استانداردهای مورد انتظار جمهوری 
اسلامی مختصری فاصله دارد و فرصت بيشتری می خواهد كه با 
آزمايش های متفاوت به كمال برسد. ان شاءالله ما در آينده بتوانيم 
رسم الخطی معتبر و استاندارد برای كشورمان داشته باشيم كه 
هم از سنديت، مستدل و علمی بودن، و مقبوليت جهانی در 
جهان اسلام برخوردار باشد، هم از نظر زيبايی و خوش نويسی 
ظاهر شكيل و زيبايی داشته باشد و برای عموم مردم دلپذير 
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باشد، و هم از نظر آموزشی و خواندن، آسان، ساده و نزديك به 
سوادآموزی فارسی باشد.

 بحث خوبی شد. من سؤال دیگری دارم. رسم الخط 
زمینه های  و  كرد  ایران  وارد  را چه كسی  عثمان طه 

اجتماعی این كار چه بود؟
 من قبل از اين كه رسم الخط عثمان طه وارد ايران شود، با آن 
آشنا شدم. در سال 1358 بود كه به سوريه رفتم. در بازار حميديه، 
نزديك مسجد اموی، كتاب فروشی هايی هستند كه اغلب آن ها 
كتاب های مذهبی عرضه می كنند. در آن كتاب فروشی ها در 
مورد قرآن ها بررسی و تفحصی داشتم. خط عثمان طه را اولين 
بار در آن جا ديدم. وقتی قرآن را باز كردم، خط آن را بسيار زيبا 
ديدم و چون خيلی تميز چاپ شده بود، نظرم را جلب كرد و 
خيلی خوشم آمد. يادم هست كه آن زمان، من اولين نسخه ی 

عثمان طه را 60 لير سوری خريدم.
كشورهایی  چه  عثمان طه  رسم الخط  چاپ  برای   

پیشقدم بوده اند.
 در آن زمان در كشور ما اصلًا خط عثمان طه وجود نداشت. اين 
خط واقعاً زيبا و شكيل بود كه هر كسی آن را می ديد، خوشش 
می آمد و به آن علاقه مند می شد. درنتيجه، ابتدا در كشور سوريه 
و سپس در لبنان كه از نظر چاپ و نشر بسيار پيشرفته و پيشگام 
است، مورد استقبال عموم ناشران قرار گرفت. اولين ناشر اين 
خط، »دارالشاميه« دمشق بود و بعد از آن، همه ی ناشران لبنانی 
اجازه گرفتند و آن را چاپ كردند. درنتيجه، اين خط در جهان 
اسلام به سرعت رواج پيدا كرد. در ايران هم حاج آقای تسخیری 

و حاج آقای نعمانی، دو بزرگوار از مسئولين روحانی سازمان 
تبليغات كه در بخش برنامه ريزی و مديريت نقش داشتند، امتياز 
اين خط را از دارالشاميه خريدند تا چاپ شود. اين چاپ ها را هم 
من دارم. بعداً به همه ی ناشران اجازه داده شد كه اين خط را 
چاپ كنند و همه ی ناشران شروع كردند به چاپ آن. يادم هست 
ناشرانی مثل سبحان، فقيه، صالحی و ديگران، شروع به چاپ 
آن كردند. هر تعداد هم چاپ می شد، مردم استقبال می كردند 

و مورد استفاده قرار می گرفت.
رسم الخط  عربستان  كشور  گفت  می توان  پس    

عثمان طه را بعد از ایران چاپ كرد.
 بله، در سال های 1363 و 1364 كه عربستان سعودی هم يك 
مجتمع چاپ و نشر قرآن تأسيس كرد، كارشناسان عربستان هم 
بهترين خط را انتخاب كردند كه همان رسم الخط عثمان طه بود. 
عربستان در همان سال های 63 و 64 و ايران سه چهار سال قبل 

از عربستان، خط عثمان طه  را چاپ و توزيع كردند.
 علت استقبال از رسم الخط عثمان طه در ایران چه 

چیزی بوده است.
 به هرحال اين خط به زودی رونق پيدا كرد و در كشور ما 
در حال حاضر شايع ترين رسم الخط است. البته خط های ديگر 
هم در كنار اين رسم الخط وجود دارند؛ مثل خط مرحوم طاهر 
خوشنویس و خالقی زنجانی. ولی بالاخره خط عثمان طه 
از آن  شايع ترين خط شد، چون مردم بيشترين استقبال را 
كردند. حتی مترجمين قرآن مخصوصاً مترجمين درجه ی يك، 
خط عثمان طه را انتخاب می كردند. چون مترجم خودش خط را 
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رسم الخط
انتخاب می كند، لذا عمده ترجمه های معاصر، مخصوصاً اين دو 
سه دهه ی اخير كه ترجمه های فراوانی از قرآن داشته ايم، همه 
به خط عثمان طه چاپ و توزيع شده اند. اين هم يكی از دلايل 
رواج خط عثمان طه بود. گرچه اين خط برای روخوانی مشكلات 
عديده ای دارد كه در جای خودش درباره ی آن بحث و بررسی 
می شود. ولی كلًا اين خط چشم نواز است و هركس آن را می بيند، 

از آن خوشش می آيد و به آن علاقه مند می شود.
 سؤال بعدی این است كه چه زمینه هایی ایجاد شد كه 
شما به فكر تولید یا ایجاد رسم الخط كم علامت افتادید؟ 
آن چه كه الان در جامعه به عنوان رسم الخط كم علامت 

شناخته می شود.
 اول تدريس وسيع روخوانی قرآن به عموم مردم، اين مسئله 
را پيش آورد. از روزی كه معلمی را شروع كردم، يعنی از سال 
1358 تا به حال، هيچ زمانی از تدريس روخوانی منفك نبودم. 
اين ارتباط مستمر من با تدريس روخوانی، چه برای نوآموزان، 
چه برای مربيان، معلمان و دانشجويان، باعث شد با مشكلات 
عديده ای كه در رسم الخط وجود داشت، مواجه شوم. به همين 
سبب بر آن شدم، هم در روش تدريس و هم در شيوه ی كتابت 
قرآن، تجديدنظر كنم. ما در كجا مجاز هستيم كه رسم الخط را 
از نظر علمی و از نظر آموزشی تغيير دهيم و به سمت مطلوب تر، 

آن را شكل بدهيم؟ يك عامل اين بود.
و  داشتند،  معلمان  كه  بود  گرفتاری هايی  ديگر،  عامل 
مشكلاتی كه مرتب با آن ها مواجه بودند. از همه مهم تر اين كه 
شيوه ی موجود باعث غلط  خواندن مردم می شود. البته اشتباه 
خواندن مردم، فقط از اشكالات رسم الخط نيست و متعدد است. 
يكی از مهم ترين آن ها، عدم انس با قرآن است. دوم، روش تدريس 
و ضعف شيوه های تدريس معلمان و مربيان است. سوم، خود 
رسم الخط و شيوه های رسم الخط است كه به هر كدام آن ها در 

جای خودش بايد بپردازيم.
شيوه های رسم الخط موجود، چه خط عثمان طه و شيوه ی 
كشورهای عربی، و چه شيوه ی ايرانی و ساير شيوه ها، هر كدام 
به نوعی باعث اشتباه خواندن مردم می شود. من همه ی اين 
رسم الخط ها را تجربه كرده ام. البته اين موضوع به كار علمی 
و آزمايش نياز دارد. بايد رسم الخط ها را در كنار هم امتحان و 
بررسی كنيم و محاسن و معايب هر كدام را استخراج كنيم. اين 
كار به طور علمی و كامل هنوز اتفاق نيفتاده است. اگر هم كاری تا 

كنون انجام شده، عمدتاً فعاليت ها، مطالعات و تجربيات شخصی 
بوده است. كار علمی و ملی در اين زمينه انجام نشده است.

 ارتباط این رسم الخط كم علامت با كتاب های درسی 
مدارس چیست؟

 در دفتر تأليف اين نگرش بوده و هست كه ارتباط افقی دروس 
را با هم ببينيم. ارتباط افقی دروس، يعنی اين كه دروس فارسی، 
رياضی، قرآن، علوم و ساير دروس، همديگر را معاضدت و تقويت 
كنند. يعنی از اطلاعات هر درسی در درس ديگری استفاده 
فارسی،  مثل  كه هم سنخ هستند،  به ويژه درس هايی  شود؛ 
عربی، دينی و قرآن كه با هم ارتباط بيشتری دارند، مخصوصاً 
درس های فارسی و قرآن نگاه جديدی كه در دهه ی اخير در 
دفتر برنامه ريزی و تأليف كتب درسی شكل گرفته و بسيار مؤثر 
و جهشی هم بوده، اين است كه ما آموزش قرآن را براساس سواد 
فارسی شكل بدهيم و دنبال كنيم. چرا؟ چون اولين سوادی كه 

دانش آموز پيدا می كند، سواد فارسی است.
نكته ی ديگر اين است كه الفبا و علائم فارسی همان الفبا و 
علائم عربی است. الفبای فارسی در پايه ی اول دبستان با دقت 
بيشتری آموزش داده می شود و بعد ساده تر و خلوت تر به كار 
می رود. در عربی هم همين طور است. يعنی سواد عربی هم در 
ابتدا دقيق تر، كامل تر و پرعلامت تر اتفاق می افتد و بعد برای 
عرب زبان ها كه زبان مادری آنان است، خلوت تر و كم علامت تر 

می شود. 
اين نكته باعث شد كه كارشناسان توصيه كنند، رسم الخط 
قرآن هرچه نزديك تر به رسم الخط فارسی شكل بگيرد. يعنی 
آموزش قرآن در آغاز از سواد فارسی بهره ببرد و از نقطه ای كه 
نزديك ترين نقطه به سواد فارسی است، روخوانی و قرائت قرآن 
شروع شود. بعد به تدريج برسد به رسم الخط كامل و متداول 
قرآن كه اين سرانجام آموزش است. پس يك آغاز داريم برای 
روخوانی قرآن و يك انجام داريم. آغاز آموزش روخوانی، سواد 
فارسی است، الفبای فارسی است و نقطه انجام آن، رسيدن به 
رسم الخط متداول و متعارف قرآن در جامعه است. بر اساس اين 
اصل مهم در آموزش كه بيان می دارد: آموزش بايد از ساده و 
آسان به سمت مشكل و از معلوم به سمت مجهول برود، آموزش 
روخوانی از حالت ساده و معلوم آغاز می شود و به حالت پيچيده 

و كامل آن می رسد كه همين رسم الخط متداول است.
 پس می توان گفت دلیل انتخاب رسم الخط كم علامت 
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برای مدارس نظر كارشناسان زبان آموزی و متخصصین 
آموزش قرآن بوده است.

 بله دقيقاً اين طور است، اين نگاه باعث شد كه رسم الخط كم 
علامت انتخاب شود، چون از نظر شيوه ی كتابت و كم علامت 
البته  است.  فارسی  خط  به  رسم الخط  نزديك ترين  بودن، 
رسم الخط كتاب های درسی با رسم الخط مصحف كم علامت 
تفاوت هايی دارد. يكی اين است كه در كتاب های درسی، به ويژه 
در دوره ی ابتدايی، عمدتاً از رسم الاملای عربی استفاده شده كه 
نزديك ترين شيوه ی كتابت به فارسی است. يعنی از رسم المصحف 
كه از رسم الاملای عربی قدری مشكل تر است، در كتاب های 
درسی استفاده نشده است؛ مگر به صورت صفحاتی از قرآن در 

پايه های چهارم و پنجم ابتدايی، به ويژه پايه ی پنجم.
تفاوت دوم اين است كه حروف چينی متن قرآن با حروف 
معمولی ساده، خيلی باز و به دور از تركيبات هنری است. نكته ی 
سوم اين است كه عبارات قرآن به صورت جمله جمله تقطيع 
شده اند و هر جمله در يك سطر قرار گرفته است تا هم از نظر 
روخوانی كوتاه و آسان باشد، هم از نظر وقف و ابتدا روشن باشد 
كه از كجا شروع كنيم و در كجا توقف كنيم، و هم از نظر فهم و 
درك آيات، كار راحت تر باشد. اما در مصحف كم علامت، يعنی 
قرآن كاملی كه با رسم الخط كم علامت تهيه شده، اين سه مطلب 
لحاظ نشده است. يكی اين كه از رسم المصحف استفاده شده و 
رسم المصحف از رسم الاملاء قدری مشكل تر است. دوم اين كه 
سطرها پر هستند و اين طور نيست كه هر جمله در يك سطر 
باشد. و سوم اين كه از تركيبات هنری خوش نويسی استفاده شده 

و خط مشكل تر از خط ساده ی كتاب های درسی است.
 می توانید مراحل آموزشی و پیشرفت قرائت قرآن را 
در مدارس از روی رسم الخط مرحله به مرحله توضیح 

بفرمایید.
از  ابتدا  درسی،  كتاب های  در  قرآن  روخوانی  آموزش   
رسم الخط املايی عربی كه نزديك ترين حالت به فارسی است، 
با جمله های تقطيع شده ـ هر جمله در يك سطر ـ و با خط 
ساده و به اصطلاح روزنامه ای، آغاز می شود. سپس می رسيم به 
كتابت قرآن در مصحف شريف كه با رسم الخط كم علامت است 
و همه ی جمله ها پشت سر هم آمده اند. به علاوه، رسم المصحف، 
يعنی كتابت مستند ويژه ی قرآن كه از صدر اسلام تا كنون 
وجود داشته، در قرآن كامل رعايت شده و تركيبات هنری و 

خوش نويسی هم تا حد زيادی در آن ملحوظ شده است.
رسم الخط های  همين   با  جامعه  وضع  بخواهد  اگر  البته 
بايد تدابيری داشته باشيم كه در دوره ی  متعارف باشد، ما 
راهنمايی، دانش آموزان آرام آرام با رسم الخط متعارف و متداول 
ايرانی، نه اين رسم الخط جديد ايرانی، بلكه با رسم الخط قديمی 
و سنتی ايرانی و همين طور رسم الخط مصری و كشورهای عربی 
كه شايع ترين رسم الخط های كشور ما هستند، آشنا شوند تا 

بتوانند از هر قرآنی در مسجد يا در منزل استفاده كنند.
به نظر من شايسته است كه قدری هم متناسب با مراكز 
استان ها هم عمل كنيم. يعنی اگر در استان سيستان وبلوچستان 
و هرمزگان، رسم الخط شبه قاره ی هند متداول تر است، آن 
رسم الخط را به دانش آموزان منطقه هم ياد بدهيم. بايد به 
سنت ها، شيوه ها و عرف آن جامعه احترام بگذاريم. ولی در ساير 
مناطق كشور، دو رسم الخط عمده مدنظر است: يكی رسم الخط 
ايرانی است و ديگری رسم الخط كشورهای عربی، يعنی مصر و 
عربستان. بايد دانش آموز ما در پايان دوره ی راهنمايی مهارت 
خواندن اين رسم الخط ها را داشته باشند، مگر اين كه تغيير و 
تحولی در كشور صورت پذيرد و همين رسم الخط كم علامت، 
به رسم الخط اصلی و استاندارد ما، تبديل شود و دانش آموزان 
باشند.  داشته  اختيار  در  رسم الخط  اين  از  كاملی  مصحف 
آن وقت می توان از رسم الخط های ديگر جزوات كمكی تهيه 
كرد، مثلًا می توانيم برای رسم الخط عثمان طه يك راهنمای 
مختصر تهيه كنيم كه اگر دانش آموز خواست، با مطالعه ی آن 
راهنما بتواند از قرآنی با اين رسم الخط هم استفاده كند. اين 
بستگی دارد به زمان آموزش قرآن، برنامه ريزی درس قرآن، 
و تصميم گيری كارشناسان برنامه های درسی و كتب درسی 

قرآن در آموزش وپرورش.
می شود  كجا  از  را  كم علامت  رسم الخط  با  قرآن    

تهیه كرد؟
 چنين قرآنی را در حال حاضر وزارت ارشاد، سازمان اوقاف، 
مركز طبع و نشر قرآن كه اين رسم الخط را سازمان دهی كرده 

است و برخی از ناشران تهيه می كنند.
  در شهرستان ها، معلمان قرآن با چه عنوانی می توانند 

این قرآن را تهیه كنند؟
اين  با  قرآن  ارشاد،  وزارت  نشر  و  چاپ  و  اسوه  انتشارات   

رسم الخط را بارها چاپ كرده اند. 


